
چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟
کتـــاب »چـــرا ملت‌ها شکســـت می‌خورنـــد« اثری 
مشـــترک از »جیمز ای رابینســـون« و »دارون عجم 
اوغلو« اســـت کـــه هـــر دو از برندگان جایـــزه نوبل 
اقتصاد امســـال بودنـــد و اتفاقاً به واســـطه ترجمه 
تعدادی از آثارشـــان، برای مخاطبان فارســـی‌زبان 
چهره‌هایـــی نام‌آشـــنا هســـتند. آنـــان بـــه همراه 
»ســـیمون جانســـون« ســـه نفـــری بودنـــد کـــه به 
دلیـــل رازگشـــایی از جوامـــع مرفه، برنـــده جایزه 
یک میلیون دلاری نوبل اقتصاد ســـال 2024 شدند 
و توانســـتند رابطه معنادار »سیاست« و »اقتصاد« 
را رمزگشـــایی کنند و فرمولی بـــرای »خلق ثروت« 
کشـــورها و دسترســـی آنان به »رفـــاه« ارائه دهند. 
جایزه نوبل که از ســـوی آکادمی علوم ســـوئد اهدا 
می‌شـــود دلیل اهدای این جایـــزه را چنین عنوان 

کرده اســـت: »آنـــان به ما کمـــک کردند تـــا دلیل 
ســـطح رفاه در کشـــورهای مختلف را درک کنیم.«
 کتـــاب »چـــرا ملت‌ها شکســـت می‌خورنـــد« یکی 
از 10 اثر برجســـته حوزه اقتصاد سیاســـی شـــناخته 
شـــده اســـت. نـــوع نـــگاه نویســـندگان بـــه اقتصاد 
سیاســـی و نوع تحلیل‌شان از توســـعه، باعث شده 
این کتـــاب مورد توجـــه محافل علمـــی و آکادمیک 
جهانی قـــرار گیرد و در رســـانه‌های جهـــان بازتاب 
گســـترده‌ای داشـــته باشـــد. با خواندن این کتاب، 
مخاطـــب پی می‌‌بـــرد کـــه »نهادها« بـــرای رفاه یک 
ملت، امری ضروری و پایه‌ای هســـتند و جوامعی که 
نهادهای ضعیف دارند هرگز رفاه را تجربه نخواهند 
کـــرد. آنـــان رایج‌ترین علـــت شکســـت ملت‌ها را 
»نهادهای اقتصادی و سیاســـی استثماری« معرفی 

می‌کنند کـــه موجـــب نابرابری‌ها می‌شـــوند.

 نظریه‌هایی که جواب نمی‌دهند
تصور عمومی شـــاید این باشـــد که برخی کشورها 
بـــه دلیـــل موقعیـــت جغرافیایی‌شـــان و یـــا بـــه 
دلیل سیاســـت‌های ناکارآمد حاکمان‌شـــان فقیر 
می‌شـــوند ولی نویســـندگان این اثر، اینها را عوامل 
قطعـــی و محتـــوم شکســـت ملت‌هـــا نمی‌دانند و 
مثـــال می‌آورند که اگـــر چنین بود »بوتســـوانا« به 
کشـــوری تبدیل نمی‌شـــد که ســـریع‌ترین رشدها 
را در جهـــان دارد، در حالی‌کـــه دیگـــر کشـــورهای 
آفریقایـــی چـــون کنگـــو، ســـیرالئون و زیمبابوه با 

فقـــر دســـت و پنجه نـــرم می‌کنند.
نویســـندگان بر این باورند کـــه موفقیت اقتصادی 
یـــک ملـــت را »نهادهـــای سیاســـی و اقتصـــادی« 
می‌ســـازند و بـــرای اثبـــات نظرشـــان، به شـــواهد 
تاریخـــی اســـتناد می‌کننـــد و بـــا مثال‌هایـــی از 
کشـــورهای مختلف، نگـــرش مخاطب را نســـبت 
به توســـعه و ثروت کشـــورها تغییر می‌دهند. آنان 
در هـــر فصـــل از کتاب‌شـــان وضعیت پیشـــرفت 
یـــا پســـرفت ملـــل مختلـــف را مـــورد مداقـــه قرار 
می‌دهنـــد و بـــه »نظریه‌هایـــی می‌پردازنـــد کـــه 
جواب نمی‌دهنـــد«؛ نظریه‌هایی چـــون موقعیت 
جغرافیایـــی، فرهنـــگ، فرضیـــه غفلـــت و... کـــه 
نمی‌توانند فقیر و غنی شـــدن کشـــورها را توضیح 

. هند د
 

نجات یافتگان از تله فقر
ترجیحات ذهنی سیاســـتمداران در توزیع منابع، 
ریشـــه بســـیاری از انقلاب‌ها در دنیا شـــده است. 
بنابرایـــن تصمیمـــات بـــزرگ دولت‌هـــا، زندگـــی 
ملت‌هـــا را می‌ســـازد و تصمیم‌هـــای اقتصـــادی از 

   

نویسندگان، 
راز جامعه مرفه 

را »نهادهای 
فراگیر« می‌دانند 

که نتایج 
بلندمدت دارند 

اما »نهادهای 
استخراجی« 

تنها ابزاری برای 
استخراج ثروت 
هستند که برای 

توسعه پایدار 
کار نمی‌کنند و 

دستاوردهای 
کوتاه مدت 

آنها فقط سهم 
صاحبان قدرت 

می‌شود. بنابراین 
جوامعی که بر 

نهادهای فراگیر 
سرمایه‌گذاری 

می‌کنند در بلند 
مدت جمعیت 

مرفه‌تری 
خواهند داشت

دکتر مهدی گلشنی
استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو فرهنگستان علوم

اندیشه8
دوشنبه  30 مهر 1403  شماره 8584

راز جامعه مرفه
به بهانه  اهدای جایزه نوبل اقتصاد 2024 که به »نظریه‌پردازان رفاه« تعلق گرفت

نقش جوامع در پاسخ به یک پرسش: چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟

حمید حبیبی
خبرنگار

اقتصاد سیاسی

چرخه شـــوم فقر چگونه گریبان‌گیر کشـــورها می‌شـــود؟ تله فقر چه کشـــورهایی را به دام می‌اندازد؟ 
چرا برخی کشـــورها فقیر و برخی ثروتمند می‌شـــوند؟ اختلاف ســـطح زندگی در کشـــورهای مختلف 
چگونـــه شـــکل می‌گیرد؟ به چـــه دلیل برخی کشـــورها در دسترســـی به رفـــاه همـــواره ناکام‌اند؟ چه 
نهادهـــا و چـــه ســـازکارهایی در ایجاد رفـــاه نقش دارند؟ این پرســـش‌ها که ســـال‌ها بـــرای متفکران 
علوم‌سیاســـی و محققـــان علوم‌اقتصـــادی دغدغـــه شـــده بـــود، در کتابـــی باعنوان »چـــرا ملت‌ها 
شکســـت می‌خورنـــد« توســـط دو اقتصـــاددان برجســـته دنیا کـــه برنده جایـــزه نوبل اقتصـــاد 2024 
شـــده‌اند، پاســـخ داده شـــده اســـت. در این یادداشـــت پروژه فکری آنان معرفی شـــده؛ ایـــده‌ای که 

آنان را به نوبل رســـانده اســـت.

تأمل

مهم‌تریـــن تصمیمات اســـت.
در ایـــن کتـــاب مؤلفـــان »نهادهـــای اقتصـــادی 
اســـتثماری« را در مقابـــل »نهادهـــای اقتصـــادی 
فراگیـــر« قـــرار می‌دهنـــد و کـــره شـــمالی و کـــره 
جنوبی را به‌عنوان کشـــورهایی مثال می‌آورند که 
با اتکا بـــه این دو نـــوع نهاد، یکی فقیـــر و دیگری 
ثروتمند شـــده اســـت. ایـــن تفاوت شـــگرف، به 
دلیـــل تفاوت در ســـازماندهی نهادهای سیاســـی 
و اقتصـــادی در ایـــن دو کشـــور اتفـــاق افتـــاد که 
باعـــث تفـــاوت درآمـــد ســـرانه دو کشـــور شـــده 
اســـت. آنـــان شـــاه‌کلید ایـــن ماجـــرا را این‌گونـــه 
توضیـــح می‌دهنـــد: »رشـــد جوامع بـــا نهادهای 
اســـتثماری رشـــد پایـــداری نیســـت و متکـــی بـــر 
فناوری‌های موجود اســـت و تغییـــرات فناورانه را 
لحـــاظ نمی‌کننـــد. بنابراین این‌گونه نیســـت که 
جوامع با نهادهای اســـتثماری رشـــد نکنند بلکه 
رشـــد می‌کنند اما رشدشـــان محدود و غیرپایدار 
اســـت زیرا همواره بـــه درگیری‌هـــای درونی میان 
گروه‌هـــای رقیبی کـــه می‌خواهنـــد حکومت را در 

دســـت گیرنـــد دامـــن می‌زنند.«
بنابراین جوامعی کـــه اولاً قانون ضعیفـــی دارند و 
دوم، نهادهایی دارند کـــه در عرصه اقتصاد  مردم 
را بـــه اســـتثمار خـــود درمی‌آوردند هرگز بـــه رفاه 
نمی‌رســـند. با تغییر در نهادهای اجتماعی اســـت 
که تغییر در سرانه درآمد کشـــورها رقم می‌خورد و 
آنان را به ســـطح قابل توجهی از رفاه می‌رســـاند. 
بنابرایـــن می‌بینیـــم کـــه رفـــاه در گرو مناســـبات 
پیچیده اقتصاد و سیاســـت است و نجات‌یافتگان 
از تله فقـــر آنانی خواهند بود که این مناســـبات را 

بشناسند و به درســـتی مدیریت کنند.
 

نقش سیاست در خلق ثروت
نویســـندگان، راز جامعـــه مرفـــه را »نهادهـــای 
فراگیـــر« می‌داننـــد که نتایـــج بلندمـــدت دارند 
امـــا »نهادهـــای اســـتخراجی« تنها ابـــزاری برای 
اســـتخراج ثروت هستند که برای توســـعه پایدار 
کار نمی‌کنند و دســـتاوردهای کوتـــاه مدت آنها، 
فقط ســـهم صاحبـــان قدرت می‌شـــود. بنابراین 
جوامعی که بـــر نهادهای فراگیر ســـرمایه‌گذاری 
می‌کنـــد در بلنـــد مـــدت جمعیـــت مرفه‌تـــری 

خواهند داشـــت.
از آنجایـــی کـــه »نهادهـــای اســـتخراجی« پیونـــد 

عمیقی بـــا نهادهای سیاســـی و اقتصـــادی دارند 
مـــورد حمایت مـــردم نیســـتند بنابرایـــن قدرت 
اجماع‌ســـازی بـــرای پیش بـــردن اهـــداف عالی 
اقتصادی را نخواهند داشـــت و در پیشبرد اقتصاد 
و رفـــاه جامعه، مؤثـــر واقع نمی‌شـــوند چون گره 
خـــوردن‌ آنها بـــه صاحبان قدرت باعث می‌شـــود 
وعده‌های‌شـــان بـــرای اصـــاح ســـاختار اقتصاد 
مـــورد اعتمـــاد مـــردم واقـــع نشـــود و از چرخـــه 
اقتصاد خـــارج شـــوند. بنابراین در دنیـــای امروز 
اگر کشـــورها می‌خواهند بـــه ثروت برســـند باید 
بیش از صاحبـــان قدرت، به مردم تکیه داشـــته 
باشـــند. در چنین معادله‌ای »نسبت دموکراسی 

و اقتصـــاد« هم معنادار می‌شـــود.

 نقش تکنولوژی در خلق رفاه
»نقـــش سیاســـت در خلـــق ثـــروت« و »نقـــش 

تکنولـــوژی در خلق رفـــاه« دو فاکتوری اســـت که 
نویســـندگان پیرامـــون آن نظریه‌پـــردازی کرده‌اند 
و عجیـــب این‌کـــه دیـــدگاه نســـبتاً انتقـــادی بـــه 
فناوری‌هـــای روز دارند و معتقدنـــد تکنولوژی بطور 
خـــودکار مواهـــب اجتماعی بـــرای همـــگان به بار 
نمـــی‌آورد بلکـــه منافـــع آن به نخبـــگان محدودی 
می‌رســـد و می‌توانـــد بر دموکراســـی تأثیـــر منفی 
داشـــته باشـــد و یکی از عواملی شـــود که در میان 

مـــردم، تفـــاوت رفاه ایجـــاد ‌کند.
آنان معتقدند پیشـــرفت فناوری همیشـــه به نفع 
رفـــاه و توســـعه اقتصـــادی نشـــده اســـت و اغلب 
بـــه نفـــع نخبـــگان، متخصصـــان، دانشـــمندان و 
کارآفرینان بوده اســـت و گاه عرصه را بر توده مردم 
تنگ کرده‌ است. بنابراین ســـاده‌انگارانه است که 
فکر کنیم بـــا پیشـــرفت تکنولوژی، خـــود به خود 

رفاه شـــامل حال عمـــوم مردم خواهد شـــد.

یکی از پرســـش‌های مهمی که نویســـندگان 
این کتاب به آن جواب می‌دهند این اســـت 

که چرا رفـــاه با وجـــود مواهبی کـــه برای 
جوامع دارد همیشـــه انتخاب کشـــورها 

نیست؟ پاســـخ آنان بسیار هوشمندانه 
و عالمانه اســـت؛ آنان معتقدند برای 

رفـــاه نیـــاز بـــه »تغییـــرات نهـــادی« 
داریم. تغییـــرات نهادی، تغییرات 

بـــه  را  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
همـــراه دارد کـــه ایـــن تغییـــرات 
حتماً برنده و بازنـــده‌ای خواهد 

داشـــت. بنابرایـــن نخبگان سیاســـی، 
اجتماعـــی و اقتصادی تمایلـــی به این تغییـــرات ندارند 

چـــون ممکن اســـت این‌بار بـــرگ برنده بـــرای آنان نباشـــد! و مجبور شـــوند 
جـــای خود را به نخبـــگان جدید دهند. بنابرایـــن چرخه‌ تکاملی در نهادهای اســـتثماری 
را پیـــش می‌گیرند تا با حفظ وضـــع موجود، از دور رقابت خارج نشـــوند؛ به همین دلیل 
در چنین جوامعی چرخش نخبگانی بســـیار ســـخت و پرهزینه اســـت. نقد بیل گیتس، 
میلیـــاردر معروف امریکایی، از این کتاب را در همین راســـتا می‌تـــوان خوانش کرد: »من 
معمـــولاً در مورد کتاب‌هایی که بررســـی می‌کنم، تقریباً خوش‌بین هســـتم. امـــا واقعاً با 

این کتاب مشـــکل دارم!«

ـــرش بـ

چرا »رفاه« انتخاب برخی کشورها نیست؟

در جنـــگ اخیـــر کـــه شـــاهدش هســـتیم اســـرائیل در برابر مســـلمانان 
قرار گرفته اســـت. جنـــگ اخیر نه جنـــگ طائفه‌ای و نـــه جنگ مذهبی 
اســـت، بلکه جنگ حـــق و باطل یعنی »جنگ اســـامی« اســـت؛ چنانکه 
همه کشـــورهای اســـامی در یـــک جبهـــه و صهیونیســـت در جبهه دیگر 
قرار گرفته اســـت. صهیونیســـت با اصل اســـام مخالف اســـت، چرا که 
طبق اصول اســـام، گروهی که ســـرزمین کشـــوری را غصب کنند باید از 
آن ســـرزمین بیرون بروند. بنابراین ســـخن از مذهب و شـــیعه و ســـنی و 
ایران و لبنان و عرب و عجم و این دســـت از مســـائل نیســـت، ســـخن از 
قـــرآن و غیـــر قرآن اســـت. تنها چیزی کـــه اکنون در میدان اســـت، قرآن 
اســـت و تنها چیزی کـــه در برابر قرآن ایســـتاده، اســـرائیل و اصحاب 
کفر هســـتند. اگر رهبران کشـــورهای اســـامی، امروز بـــه داد این 

نهضت نرسند فردا گرفتار همین اســـرائیل خواهند شد، چون خودشان 
هـــم زیر چتر اســـام زندگـــی می‌کنند.

اســـرائیل تا آنجا که ممکن اســـت می‌ایســـتد چون کل هویتش زیر سؤال 
اســـت. کل اســـرائیل باید رخت بربندد، امـــا جایی ندارد، نه کشـــورهای 
دیگـــر اینهـــا را راه می‌دهند و نـــه در ســـرزمین اشـــغالی می‌توانند زندگی 

کننـــد. بنابراین اســـرائیل با تمـــام موجودیتش احســـاس خطر می‌کند.
پیشـــنهاد من به سران کشـــورهای اســـامی و علما و متدینین کشورهای 
اســـامی این اســـت که دوباره به قرآن کریـــم رجوع کنیـــد و ببینید قرآن 
دربـــاره یهود و اســـرائیل چـــه گفته اســـت و وظیفه ما در مواجهـــه با آنان 
چیســـت. قرآن شناسنامه اســـرائیل را مشـــخص می‌کند. بنابراین هیچ 
عالمی از علمای اســـام، هیچ مســـئولی از مســـئولان کشورهای اسلامی، 
چـــه عرب، چه عجم، چه شـــرقی و چه غربی سکوتشـــان جایز نیســـت! 
خْرَسٌ« کســـی که حق را نگوید، شیطان 

َ
ـــاکتُ عَنِ الْحَقِّ شَـــیطانٌ أ »السَّ

دهان بســـته اســـت. بنابراین همه ما باید دو کار را انجام دهیم؛ نخســـت 
عرضه بـــر قرآن و دوم، تطبیق بـــا حوادث روز.

علوم‌انســـانی در کشـــور ما شـــأن و جایگاه شایســـته‌اش را ندارد و برای رفع این 
معضل، نخســـت باید برای مســـئولان و سیاســـتگذاران ما »اهمیت علوم‌انسانی 
در پیشـــرفت کشـــور« جا بیفتد. امروزه احیای علوم‌انســـانی در غرب، یک بحث 
جدی برای تصمیم‌ســـازان اســـت. حدود ۶۰ ســـال پیش که در دانشـــگاه برکلی 
بودم، »فلســـفه« محلی از اعراب نداشـــت، اما امروز، فلسفه در غرب و از جمله 
امریکا احیا شـــده و توجه به آن روز به روز بیشتر می‌شـــود. همان‌طور که در غرب 
توجـــه بـــه دین هم در حـــال احیا اســـت، حتی می‌توان مدعی شـــد افـــکار برخی 
متفکـــران غربی به مباحث فلســـفه اســـامی نزدیک شـــده اســـت. آنـــان به این 
درک رســـیده‌اند که علم تجربی بـــه دلیل محدودیت‌هایی که دارد، قادر نیســـت 
ارزش‌های اخلاقـــی را توجیه کند. علاوه بر آنکه قادر به پاســـخگویی به ســـؤالات 
بنیادین بشر هم نیســـت. بنابراین برخی دانشمندان و اندیشمندان غربی از یک 
ســـو به فلســـفه و علوم‌انســـانی رو آورده‌اند و از طرف دیگر، تلاش می‌کنند پاسخ 
پرســـش‌های خـــود را از منابـــع و آموزه‌هـــای دینی اســـتخراج کننـــد و تعاقب این 
اتفاق، توجه به علوم‌انســـانی در غرب بیشـــتر شـــده اســـت. برعکس، در جامعه 
مـــا علـــم دینی مورد نقد و انتقاد بســـیاری قـــرار می‌گیرد در حالی کـــه علم دینی 
می‌توانـــد به بســـیاری از چالش‌های امروز ما پاســـخ‌های درخـــور توجهی دهد.

مـــا بـــرای پیشـــرفت کشـــور، پیـــش از هـــر چیز به 
شـــناخت و فهم درســـت از مســـائل‌مان نیاز 

داریم. اما برخـــی رویکردهـــای جاهلانه در 
فضای علمـــی و آکادمیـــک کشـــور، مانع از 
درک و فهم درســـت مســـائل‌مان می‌شود. 

مـــا بـــرای اینکـــه بـــه اصـــاح وضعیت 
فعلی برســـیم، نیاز داریم اولاً 

»علوم‌انســـانی و اهمیـــت 
و نقـــش آن در پیشـــرفت 
کشـــور« را بـــه رســـمیت 
بشناســـیم و دوم اینکه 
تنـــگ  تنگا بطـــه  ا ر «
را  فرهنـــگ«  و  علـــم 
تبییـــن کنیـــم و از این 
رابطـــه، برای پیشـــبرد 

و درخشـــندگی تمـــدن 
اســـامی بهـــره بگیریم. 

گفتاری از آیت‌الله جوادی آملی در پی جنایات اخیر صهیونیست‌ها و وظیفه مسلمانان در »جنگ اسلامی«

کسی که حق را نگوید، شیطان دهان بسته است

رویکردهای جاهلانه در فضای علمی و آکادمیک 
مانع فهم درست مسائل‌ کشور می‌شود

جنگ اخیر نه جنگ طائفه‌ای و نه جنگ مذهبی است، بلکه جنگ حق و باطل یعنی »جنگ اسلامی« است؛ جنگ اخیر نه جنگ طائفه‌ای و نه جنگ مذهبی است، بلکه جنگ حق و باطل یعنی »جنگ اسلامی« است؛ 
چنانکه همه کشورهای اسلامی در یک جبهه و صهیونیست در جبهه دیگر قرار گرفته است. صهیونیست با اصل چنانکه همه کشورهای اسلامی در یک جبهه و صهیونیست در جبهه دیگر قرار گرفته است. صهیونیست با اصل 

اسلام مخالف است، چرا که طبق اصول اسلام، گروهی که سرزمین کشوری را غصب کنند باید از آن سرزمین اسلام مخالف است، چرا که طبق اصول اسلام، گروهی که سرزمین کشوری را غصب کنند باید از آن سرزمین 
بیرون بروند. اسرائیل تا آنجا که ممکن است می‌ایستد چون کل هویتش زیر سؤال است.بیرون بروند. اسرائیل تا آنجا که ممکن است می‌ایستد چون کل هویتش زیر سؤال است.
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